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چكيده
 فرهنـگ و     بـه   شكل دهنده   هجري، بي گمان يكي از مؤثرترين چهره هاي        هشتمحافظ، شاعر و عارف قرن      

غزليات وي كه حاوي نگاه عرفاني او به طبيعت است با رويكـردي اختـصاصي         . دادبيات ايران به شمار مي رو     
بر خـلاف ديـدگاهي كـه معتقـد بـه نگـاه رمـز آميـز                 . شمار آورده است  ه  عناصر طبيعت را آيه هاي خداوند ب      

ضيح مفهوم دقيق آيه نگري و نگاه طبيعـت دوسـت          هنرمندان مسلمان به طبيعت است، اين مقاله در صدد تو         
چيزي جدا از او نيست كه .  دارددر اين نگاه، طبيعت جايگاه معشوق است كه با او پيوند     . هنرمند مسلمان است  

كـه نگـاه نمـاد پـرداز بـه           اشاره مي كند در حالي     نگاه آيه نگر به وجود اشيا     . خدا را معرفي كند    واسطه رمز    با
گزينش شـده،  حافظ زيبايي طبيعت را در گرو منظره هاي خاص با عناصري       . يئ نظر دارد  چيستي و ماهيت ش   

. طبيعي و اوقاتي خاص مي دانددر حالت

زيبايي شناسي منظر، معماري منظر، منظره، شعر حافظ، آيه نگري: واژگان كليدي

مقدمه
هـره هـاي شـكل دهنـده فرهنـگ و            هجري، بي گمان يكي از مؤثرترين چ       هشتمحافظ، شاعر و عارف قرن      

شمس الدين محمدشيرازي، كه به دليل حفظ قرآن به حافظ تخلص مي كـرد،              . ادبيات ايران به شمار مي رود     
ذوق سليم،  , طبع لطيف . در عرفان داراي مراتب و كمالاتي بود كه مايه قوام و شيريني اشعارش نيز همان بود               

ي متبحر ساخته كه در ترسيم و بازگويي يافته هاي خويش استادي  از وي هنرمند،خيال پويا و ايمان به توحيد
.چيره دست به شمار مي رود

در دوره حكومت تركان از عهد سلجوقيان تـا تيموريـان، خانقـاه،    . عصر حافظ، دوره رواج عرفان و تصوف بود      
 فرقـه هـاي     هـاي آشـكار   عرفان و تصوف و ادراك شهودي، عليرغم تفاوت       . زاويه و بست رواج كامل داشت     

در اين دوران است كه بيشترين آثار عرفاني فرهنـگ و ادب فارسـي بـه    . فرهنگ رايج زمان بود, گوناگون آن 
مولوي، عطار، ابوسعيد ابي الخير و بسياري نام آوران ايراني، شاهكارهاي خـود را ذيـل ايـن                  . ظهور رسيده اند  

. تصنيف كرده اندادراكنحله از 

 در دانشكده هنرهاي 1379 كه در سال است » ريبايي شناسي منظره هاي شعر حافظ« اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي -*
.   دانشگاه تهران انجام شده استيزيبا
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هاي عرفاني، با خيال نازك انديش و زبـان چنـد           ه آنهاست كه علاوه بر طرح بحث      حافظ نيز، بزرگي از سلسل    
پهلوي خود توانسته صحنه هاي عظيمي از كشف و شهود و تجربه هاي باطني را در قالب تصاوير و مضامين                    

.ملموس ترسيم كند

هاي اساسيپرسش
ل آن اسـت كـه نگـاه وي بـه طبيعـت      سوا. حافظ از گروه عارفاني است كه به طبيعت عشق مي ورزيده است 

چگونه بوده است؟آيا طبيعت براي او حاشيه اي است برمتني ديگر؟ و در عداد شاعران احساساتي و رمانتيـك                   
ده اسـت؟ آيـا در برابـر منـاظر          وهاي طبيعت بي خود شده و لب به تحسين گش         است كه در مواجهه با زيبايي     

هاي خود را مرور مـي       و خاطرات و تجربيات گذشته يا آرمان       هاي زميني مي افتد   زيباي طبيعي به ياد عشق    
كند؟ يا آنكه طبيعت براي او متن است و نه حاشيه؟ در طبيعت وجودي مي بيند و به آن عـشق مـي ورزد؟ و                         
طبيعت براي او، علاوه بر محيط زيست مادي، محل پرورش قواي روحاني است؟ اين مقالـه در صـدد تبيـين                     

.  در نظر حافظ از ميان دو گزينه متن گرا و حاشيه گراستجايگاه منظر و طبيعت

فرضيه ها و نظريه ها
هاي سيلان روح خود به آنها تمـسك جـسته، منظـره            از جمله مهمترين فضاهايي كه حافظ در تصوير ميدان        

 بـر    نه متكـي   ،ادراك عارفانه . هاي زيبا و دامن طبيعت است كه در نظر او مكان معشوق است و جايگاه تامل               
كرانـي برقـرار    هاي بي  حافظ نيز در دنياي خود، با پديده هاي محيط ارتباط          1. كه مبتني بر شهود است     ،عقل

.ساخته و در تعاملي دوسويه با آنها سخن مي گويد و از آنها مي آموزد
عصر در اين ميدان، طبيعت و جلوه هاي آن، زبان گوياي معشوقند كه حافظ در گريز از زندان تنگ جهان هم   

گل، سنگ، درخت و بلبل براي حافظ، آيه هاي دوست هستند كه همچون خود او. خود، به آنها پناه مي برد
حافظ، بلبل را همدرد خود مي پندارد كه از وجود دوست سرمست شده و غزلخـوان                .  اند طربناك از وجود حق   

.است شهودي اتادراك طبيعت براي حافظ محل .است
در عـين حـال، درك      . دارد كه از جمله مهمترين آنها رياضت و مبارزه با نفس اسـت            ادراك شهودي، الزاماتي    

 است كه مناسـب    »محيطي «عوالم بالاتر و احساس معنويت در اين سيره علاوه بر الزامات اصلي آن محتاج             
ه پيوسته  براي مسلماني ك،مثابه جايگاه آيات الهي ً به »محيط طبيعت�ً».ترين فضا را براي تامل به دست دهد

اگر . ترين فضا براي استغراق و تامل است مناسب،عناصر طبيعت را به عنوان نشانه هاي وجود خداوند شناخته
هاي ديگر و چالش با مفاهيم و مسائل عقلي و حل آنهاست، توسـعه شـهود       رشد عقل در گرو تعامل با انسان      

. هستي، طبيعت معبد ستايش خداوند است در نگاه عارفانه به.نيازمند قلب سليم و محيط آرام بخش است

حواس پنجگانه وظيفه ارتباط با جهان خارج و احساس حوادث بيرون و ارسـال              . حس، عقل و دل   : رت است ابزار شناخت عبا  . 1
هـاي  روش.  روابـط آنهاسـت     تشخيص  ساخت كليات و   ،عقل، قوه پردازش اطلاعات، استنتاج از آنها      . اطلاعات را بر عهده دارند    
يافته هاي عقلـي تنهـا مـوادي    . خود به آن دست مي يابدهايي اكتسابي است كه انسان در طي تمدن       تقويت توان عقلي، روش   

 عليرغم تاكيد بر نقش عقل به عنوان تنهـا قـوه       ،عرفا و بزرگان حكمت   . ها قادر به تفاهم بر سر آنها مي باشند        هستند كه انسان  
لكـن يافتـه   . يد مي نمايند، بر نقش دل به عنوان قوه اصلي كه قدرت آفرينندگي و خلاقيت دارد تاك   ها انسان روابطقابل اتكا در    

مگـر آن كـه رابطـه مريـد و     . هاي دل و به عبارت ديگر مشهودات، جز براي دريافت كنندگان آن لازم الاجرا شمرده نمي شـود  
.مرادميان دو كس برقرار باشد كه يافته هاي مراد، براي مريد حجت قلمداد شود
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طبيعت را واسطه استدلالي شناخت خداوند دقت در نحوه ارتباط حافظ با محيط خود حاكي از آن است كه وي     
بي واسطه او را مـي   مي پندارد كه هر عنصرش جلوه اي از معشوق است كه را آيه اي، بلكه طبيعت نمي داند 

.نماياند

نماد، آيه و رمز گشايي
 هـر يـك   را تعريف كرده اندكـه نمادها و ها شمايلها، نشانه ها، نظامي از علامتها براي انتقال معنا   انسان
هاي مختلف از يكديگر است،     در اين نظام آنچه مبناي تمايز گروه      .  توانايي ايفاي نقش است     رده اي از   داراي

هي از نشانه ها گفته مـي شـود كـه نـزد     هاي مذكور، سمبل به گرودر ميان گروه. حد معنا و وسعت آن است  
شـيئ  به چيستي و ماهيت      وجه مشترك نشانه ها اشاره    )1353يونگ،   (.افراد مختلف معاني گوناگون مي يابد     

.است
ايـن  . در فرآيند رايج تفسير نشانه ها سوال اصلي يافتن رابطه اي معنا دار ميان يك نشانه با يك مفهوم است                   

زبان، به مثابه دسـتگاهي از نـشانه هـا كـه       . چيستي و ماهيت اشيا تعريف شده است      مفهوم تا امروز بر اساس      
اني جديـد از مـتن واحـد اسـت         حامل معاني مختلف است، هميشه موضوع تتبعاتي بوده كه درصدد يافتن مع ـ           

 بـر    اينكه گروهي از انديشمندان جديد اين نظريه را كه، زبان چيزي جز نظامي از نشانه ها كه                 .)1380گيرو،  (
چه، مقـسم بحـث حاضـر چيـستي     . مجموعه اشيا دلالت دارد نيست، نمي پذيرند بر اين نقطه نظر اثري ندارد   

ابـر سـاختار گرايـان يـا پـسا      . نتايجي است كه از بررسي زبان حاصل مي شود نه چگونگي رونـد ادراك آنهـا      
نظـر داشـته انـد كـه انـسان در          ساختارگرايان در چگونگي نسبت انسان با زبان بحث كرده و اين سوال را در               

از اين رو بر اين . ادراك معاني نشانه ها از تاريخي از معنا كه براي او ساخته شده است نمي تواند بيرون بايستد
تعريف كه زبان مجموعه اي از نشانه هايي است كه ايفاي معناي مـستقل ميكنـد خلـل وارد آورده و امكـان                       

كن در ي ل.)1382براتي،  ( فرد را با ترديد مواجه مي سازندهنيت تاريخيبدست آمدن معناي مستقل و فارغ از ذ
هر صورت مجموعه مباحث آنها ناظر بر چگونگي ادراكي است كه از مواجهه با نماد ها نزد مخاطـب حاصـل                     

.   مي شود
. مي كنـد ها و علومي است كه ارتباط ميان متن و معنا را برقرار             هرمنوتيك يا علم تاويل متن مجموعه روش      

علم نشانه شناسي امروزه توسعه زيادي يافته است و به جاي كشف معاني ذاتي اشكال، آنچنانكـه مـورد نظـر              
در اين رويكـرد    . مفسرين نشانه شناسي قديم بوده است، به معانيي كه مي توان از نشانه فهميد توجه مي كند                

ت شـرايط متفـاوت از نـشانه بدسـت                ميان معنايي خاص براي نماد و مجموعه معناهايي كـه مخـاطبين تح ـ            
عليرغم توسعه اين رشته از علوم، توجه اصلي همواره به سوي كـشف چيـستي               . مي آورند تمايز قائل شده اند     

. معنايي است كه از نشانه بدست مي آيد
اساس بر . رويكرد ديگري كه ارتباط ميان شيئ با مفهوم حاصل از آن را بررسي مي كند روش آيه نگري است

 ماهيت و درعناصر و علائم بكار گرفته مي شوند تا به وًجود چًيزي گواهي دهند و در برخي موارد رويكرداين
. كنند بحث نميآنچيستي 

 چگونگي آن  چيستي يا است كه حكايت از وجود شي يا تحقق حادثه اي مي كند بي آنكه وارد  نشانه اي  آيه،  
 ـ      هاي روي   آثار برهم خوردن برف   . شود كن بـه ماهيـت   يزمين، دلالت بر عبور موجودي از روي آن مي كند ل

در هم ريختگي اثاثيه خانه، حاكي از وجود عاملي برهم زننـده اسـت امـا قـادر بـه تبيـين             . نمي پردازد موجود
تواند به برخي از صفات وجود  بررسي مفاد آيه مي.چيستي آن اعم از حيوان يا انسان، و تعيين هويت او نيست
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ايـن حادثـه، اولا نـشانه       . مثلا صبح هنگام گلداني را در حياط شكسته مي يابيـد          . اك شده نيز گواهي دهد    ادر
وجود موثري است كه آن را انداخته است، و ثانيا از قدرت او حكايت مي كند كه بيشتر از وزن گلـدان بـوده و         

ت موثر بحـث نمـي كنـد و نمـي توانـد      اما اين نشانه به هيچ روي از ماهي . توانايي واژگوني آن را داشته است     
روشن سازد كه عامل مذكور حيوان بوده يا انسان و باد بوده يا زلزله؟  

 اولي هويت و چيستي اشيا، را نمايندگي مي كند :ميان نماد و آيه تفاوت عمده اي از جهت دلالت برقرار است 
يك گشايي مي گردد بايد مراقب بود كه كدامبنابراين در هنگامي كه بحث از رمز و رمز    . و دومي وجود آنها را    

.آيه يا نماد؟ چه هر يك به دنياي جداگانه اي هدايت مي كند: مد نظر است 
دقت . قرآن به دفعات به آيات الهي توجه داده است       . براي آيه وجه ديگري نيز از جهت دلالت گفته شده است          

.  را مي دهداز آيه عنصري است كه گواهي وجود خد اشارات قرآن به ايات الهي روشن مي دارد كه مقصود ادر
 اينكه اگر كسي مخلوقات را ،مي خواند، در اين تعبير نكته اي هست و آن       » آيات  « قرآن مخلوقات را به نام      

يعنـي  .ه هستند ادراك كند، خداوند را آنچنان در آنها ادراك ميكند كـه در آينـه اشـياء را مـي بينـد                  كآنچنان
نشانه پيداسـت و    » آيه  «  : راغب در مفردات القرآن مي گويد     .ن ظهور و تجلي ذات حق است      حقيقت آنها عي  

حقيقتش براي همه چيز نمايان است كه همراه چيز ديگري است كه آن اندازه ظهور نـدارد و هـر گـاه ادراك            
. ادراك كرده استشود كه خود بخود، آن چيز ديگر را نيزكننده اي آن چيز نمايان را ادراك كند، دانسته مي

فرق است ميان دلالتي كه يك مصنوع معمولي بر صانع خود مي كند، مثل يك ساختمان كه بر سازنده دلالت 
در مورد اول دلالت كننده سـبب  . مي كند و ميان دلالتي كه مثلاً عكس و صورت بر صاحب عكس مي نمايد      

تدلال، ذهـن را از موجـودي بـه موجـود ديگـر      انتقال فكر از مصنوع به صانع مي شود، يعني نوعي تفكر و اس   
ول غف ـولي در مورد دوم،  ذهن مسقيماً از دليل به مدلول عبور مي كند و احياناً خود دليـل م                   . منتقل مي نمايد  

جهت شبيه آينه است كه صورت ر انشان مي دهد و هيچگونـه تفكـر و اسـتدلالي         از اين . عنه واقع مي شود     
رفان اسلامي ، به استناد همين معاني، در بيانات خود، جهان را بـه منزلـه آينـه                   اهل ذوق و ع    ...وساطت ندارد 

 دلالت جهان را بر ذات حق، برتر از رابطه دلالت مصنوع معمولي بر صانع معمولي هذات حق خوانده اند و رابط
: جامي مي گويد . دانسته اند 

تكُل مرآه فى هفشاهد وججهان مرآت حس شاهد ماست

البته از نظر عامه مردم، حتي اهل فكر و فلسفه معمولي ، دلالت جهان بر ذات حق از نوع دلالت مصنوع هاي     
يعني اين دسته فقط در اين حدود ارتباط را ادراك مـي كننـد، امـا از نظـر اهـل                     -معمولي بر صانع آنهاست،     

،كه بايد را آنچنان » وجود« و مخصوصاً مسائل     فيلسوفاني كه حكمت متعاليه را شناخته اند      همچنين  عرفان و   
 دلالت مخلوقات بالاتر از اينست، طبق اين مشرب فلسفي، مخلوقات عـين ظهـور و نمـايش          ،ادراك كرده اند  

.ذات خداوندند نه چيزهايي كه ظاهر كننده خداوندند، يعني ظهور و آينه بودن عين ذات آنهاست
كه هستند ادراك كند در آن وقت ادراك مي كند مخلوقات را آنچنانهر گاه چنين توفيقي دست دهد و انسان 

 آنجا  به همين دلالت اشاره مي كند     ) ع( علي   .و حق واقعي منحصرا ذات پاك احديت است       » حق مطلق « كه  
.)72: 1358طباطبايي،  ( قبله و بعده و معهاللهما رايت شياً الاّ و رايت ا : كه مي فرمايد

بيعت از جمادات، نباتات، حيوانات، آسمان، قوانين طبيعي و امثال آنها آياتي قلمداد شده انـد             عناصر ط در قرآن   
 بـه   .برهان نظم در فلسفه متكي بر اين رويه از شناخت پديد آمـده اسـت              . كه حكايت از وجود صانع مي كنند      

طبيعت را خلق موجب آن وجود نظم خاص و هدفمند به صورتي كه عناصر كثير در خدمت هدف واحد صحنه     
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 تعمـق در آيـات       و در اين روش آنچه در اثر بصر، نظر، تفكـر         . كرده اند، دليل بر وجود خدا انگاشته شده است        
به دست مي آيد اولاً دال بر وجود خدا و ثانياً حاكي از مرتبه صفات اوسـت كـه                   كه خواسته قرآن است،     ،الهي

.اكبر است از آنچه به تصور آيد
به تعريف آيه و عناصر طبيعت، ديدگاه ديگري وجود دارد كه آنها را رمزهايي مـي شناسـد                  در مقابل اين نگاه     
« : پس از بحثي مفصل در معناي رمز اينگونه نتيجه مـي گيـرد      ) 22 : 1375(پورنامداريان. نيازمند رمزگشايي 

 جهان ناشناخته رمز چيزي است از جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجربه از طريق حواس كه به چيزي از
و غير محسوس، يا به مفهومي جز مفهوم مستقيم و متعارف خود اشاره كند؛ به شرط آنكه اين اشاره مبتني بر                 

بنابراين به اختصار بيـشتر مـي       . ن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعي و مسلم آن نيز تلقي نگردد           آقرارداد نباشد و    
كـه از  ...رمزگرايي مطـابقتي اسـت  « رنه گنون اعتقاد دارد .» شمرداي پيدا از واقعيتي نا پيدا    توان رمز را نشانه     

يعنـي  . كل طبيعـت يـك رمـز اسـت        ... بخش طبيعي به عنوان يك كل به بخش فوق طبيعي امتداد مي يابد            
محتواي حقيقي آن زماني آشكار مي شود كه به منزله نشانگري تلقي شود كه مـا را از حقـايق فـوق طبيعـي                 

رمز همواره بايد نسبت به چيزي كه مظهر آن است پست تر باشـد تـا تمـام تـصورات      . زدآگاه سا ) متافيزيكي(
)  18 : 1378( در ادامه همين نگاه خانم رهنورد.)15 : 1375پورنامداريان، (» طبيعت گرايان را از رمز باطل كند 

نگرش آيـه اي، ديـدن       «:تعبيري براي نگرش آيه اي ارائه مي كند كه آيه را معادل رمز يا نماد قرار مي دهد                 
در نگرش . يع در آن واحد، هم در چهره عيني و هم در چهره معنا دار و اشارت كننده است  ااشيا، رويدادها و وق   

هاي متعددي از مفاهيم اشاره آيه اي شكل ظاهري اشيا و رويدادها ارجمند و معتبرند، اما اين شكل به ساحت 
با چنين نگرشـي كـه   .  و تا آسمان و ديار قدسي در بر  مي گيردمي كند كه طيف وسيعي را از خاك تا افلاك 

آبـستره و  (در ذات خود رمز و نماد را بر ملا مي كند مي توان هنر قدسي را به هر دو صورت عينـي و ذهنـي                
تفاوتي قائل نشده و اختلاف » نوع«اصولا اين نحله فكري ميان نماد، آيه و رمز از جهت . بيان كرد) فيگوراتيو

در حقيقت آيه، نمـاد و رمـز در ايـن           . ت مذكور به عمق معانيي كه آنها نمايندگي ميكنند وابسته شده است           لغا
ديدگاه نشانه هايي براي چيستي هايي هستند كه اگر چه ممكن است اجماعي بر آنها وجود نداشته باشد، ولي                   

.به هر حال ماهيت شيئ را نمايندگي مي كنند
خاطرات مشترك افراد جامعه،   يا  اعتباري با بهره گيري از مفاهيم        و  تشبيه و استعاره    انواع كنايه،  باادب  شعر و   

در عـين حـال، در تفـسير        .  درصدد بازكردن پنجره اي براي ادراك بر مي آيد         ،از طريق ارجاع به مفاهيم مادر     
كار بـرده اسـت تـا    هصنايع ادبي نمي توان يكسره آنها را نمادهايي قلمداد كرد كه شاعر به صورت رمز آميز ب   

بلكه در ظاهر امر، استعاره به كمك شاعر مي آيد تا مخاطب را به جهاني عميـق تـر    . مقصود خود را بيان كند    
 نمادها نيازمند رمـز گـشايي هـستند و آيـه هـا      . باشد ها  يا آيهها جهان مي تواند داراي نماداين. هدايت كند 

 پور نامداريان با تعابيري كه بعضا جاي پرسـش دارد بـه وجـود    .نيازمند تدبر براي پي بردن به وجود مورد نظر  
به عبارت ديگر ابزاري مورد نيـاز آن        . عالمي اشاره مي كند كه ادراك آن به زبان شعر محتاج بي خودي است             

موضوع علم، عالم طبيعت و محسوس است       . نه آنكه ادراكي بي ابزار است     . است كه از جنس ابزار عقل نيست      
اما موضوع معرفت عالم مابعدالطبيعه و غير محسوس است و آلـت ادراك آن              .  آن حواس و عقل    و آلت ادراك  

لازمه ادراك مفاهيم علمي شرايط آگاهي و هشياري است و لازمه ادراك . بصيرت يا روح يا دل يا تخيل فعال
. معرفت شرايط نا آگاهي و نا هشياري

مي ل تجربه اي كه داشته است اثري        هنرمند براي انتقا  . اردهمين روش در خلق ساير آثار هنري نيز جريان د         
اما اين ادراك غالبا توام با ابهامي است كـه انتقـال آن بـه           . آفريند تا مخاطبان را نيز شريك ادراك خود نمايد        
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گاهي هنرمند مفهوم صريح و چيستي ادراك خود را براي ديگران بازگو   مي               . ديگران بر شدت آن مي افزايد     
در اين هنگام ادراك هنرمند به دنيايي هدايت مي كند كه وجـودي  .  گاه از صفات مدرك خود مي گويد      كند و 

آن را ) قدر(تنها جلوه هايي از وجود كه مرتبه و اندازه . در آن پيداست؛ اما چيستي آن بر مخاطب روشن نيست
. تا حدودي وصف مي كند قابل درك است

خود مي گويد ناگزير از استخدام نشانه هايي است كه معنايي شـبيه بـه               هنگامي كه هنرمند از چيستي ادراك       
اين كه اين نشانه ها تا چه ميزان بوجود آمده و ساخته شده باشـند، و ايـن                  . آنچه او درك كرده را ايفاد نمايند      

 فاصله احتمال كه ديگران نيز آنها را تحت همان نظام معنايي ادراك كنند كه هنرمند مي شناسد، موجب ايجاد
گاه مي شود كه معناي مورد نظر هنرمند به هنگام    . اي مي شود كه ميان هنرمند، اثر او و مخاطبين هنر است           

.   ادراك نزد مخاطبان مختلف به كلي دگرگون شده باشد
:  باشد كه از قبل به طريقي بر سر آنها توافق عمومي بدست آمده           استي وابسته به مفاهيم    نماد  چيستي درك
بدست آمدن ادراك واحد از . بر اساس قرارداد و اعتبار و خواه به مدد بهره گيري از حافظه، خاطره و تكرارخواه 

تنوع ادراكات از آثار هنري يا اسطوره ها تـا آن حـد   . پديده ها به تناسب پيچيده تر شدن آنها دشوار تر ميشود     
 ـافزايش مي يابد كه بر اساس يافته هاي هرمنوتيك دو تصور    روايتـي  .  از اثـر واحـد محـال مـي آيـد     قمنطب

با خداي  ) آن گونه كه سلمان خدا را مي شناسد       (اشاره مي كند كه خداي سلمان       ) ص(منسوب به رسول اكرم     
در حالي كه هر دو اين بزرگواران از مومنين و صـحابه  . ابوذر چنان تفاوت دارد كه يكي ديگري را بر نمي تابد       

. اندرسول خدا بوده
ه مراتبي را قائل شد كه حوزه تعريف و اثر گذاري آنها از كـم تـا                 لسلسب مي توان در ميان نمادها      بدين ترتي 

 در اين .شته باشد زياد و مفاهيمي كه نمايندگي مي كنند از ساده و يك وجهي تا پيچيده و چند وجهي تنوع دا                  
تلاش بشر براي كشف معاني . دنظام ادراك مشابه از نمادهاي پيچيده با ميزان پيچيدگي آنها نسبت عكس دار

در اين . پيچيده تر از نشانه ها تلاشي پايان ناپذير به نظر مي رسد كه همواره در حال دگرگوني و تكامل است      
 به دستاوردهاي علم و تمدن بشر در ءهاي جديد با اتكارويكرد گويي گوهر ثابتي در متن وجود دارد كه تلاش

با اين حال . هر عنصري مكتوم باشد كه سر آن بر هيچكس آشكار نيست    صدد يافتن آن است؛ اگر چه اين گو       
در همه حال نوعي توافـق      . جمله تلاش كنندگان بر آنند كه راز و رمز آن را بگشايند و به ديگران نشان دهند                

.نا نوشته ميان كوشندگان به تبيين مسئله وجود دارد كه به وجود پاسخي قاطع ايمان دارند
در اين دنيا آيه تنها به منزله چراغي است كه . گاه آيه نگر كمي با دنياي نمادپرداز تفاوت داردها در دستتلاش

 مسيري هستند كه مقـصد      راهنمايآيه ها   . اما آن دنيا را روشن نمي گرداند      . به دنيايي ديگر رهنمون مي كند     
وجودي پي برده و بـدنبال او راه  در دنياي آيه نگر طي طريق بر عهده سالكي است كه به     . آن را نمي نمايانند   

 نتيجه راهي است كه خود  آن را ادراك كرده،كشف او از صفات يا چيستي وجودي كه به مدد آيات        . مي جويد 
. او مي پيمايد؛ تفسير آيه اي نيست كه او رمز آن را گشوده باشد

كن تفاوت اين دو ادراك     ي ل .ادراك وجودي كه آيه بدان مي پردازد نزد افراد مختلف ممكن است متفاوت باشد             
هدف آيه، تنها نماياندن وجود است و . يكي به وجود كامل تري از ديگري پي مي برد: تفاوتي مرتبه اي است 

بلكه ادراك . دراين كار، عليرغم شدت و ضعفي كه در درك مخاطبين وجود دارد، دوگانگي به چشم نمي خورد
.  بودي و ذو مراتب خواهدكمقصد آيه، ادراكي تشكي

رويكرد كساني كه با نگاه آيه نگر گام بر مي دارند با آناني كه در صدد رمز گشايي از پديده ها هـستند داراي                        
اولي به مدد آيه ها افقي را مي يابد و به سوي آن حركـت مـي كنـد و دومـي بـا                        : تفاوتي اصولي خواهد بود     
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براي سالك اول انتهاي راه معنايي نـدارد و همـه را   . استعانت از نمادها در صدد كشف حقيقت متن بر مي آيد      
بنابراين بـه هنگـام مواجهـه بـا     . كن در تبيين آن اختلاف استيراه مي بيند و براي كاشف دوم مقصد ثابت، ل    

 چنانچه رمز جنبه نمادين داشته باشد مي توان به .رمز بايد در ابتدا از آيه يا نماد بودن آن سوال شوداستعاره و   
.والا بايد در صدد بود تا وجودي را كه آيه به آن دلالت دارد شناخت. يي پرداخترمز گشا

اگـر كنايـه را نمـاد       . نتيجه دو رويكرد فوق در تفسيري كه از استعاره ها به دست داده مي شود اثر گذار است                 
اگر چـه در  . ه استبشناسيم جبرا بايد در صدد رمز گشايي از آن بر آييم تا بفهميم مقصد گوينده از آن چه بود           

چنانچه كنايه را آيه به حساب آوريـم بايـد بـدنبال وجـودب              . ها و عدم قطعيت حاكم باشد     اين مسير دشواري  
ادراك وجود از آن پس عملي شخصي خواهد بـود كـه وابـسته بـه سـعه                  . باشيم كه او بدان اشاره كرده است      

. وجودي مخاطب است

حافظ آيه نگر است يا نماد پرداز ؟
، صحرا، معشوق،  بلبل،ابيات بسياري از گل .  ميان اشعار حافظ توجه زيادي به عناصر طبيعت ديده مي شود           در

 ـيـا آنهـا را نمـاد    :  اند كه در برخورد با آنها دو راه پيش روي ماست    گفتهبوستان و باران    ،  باد صبا  دانيم و در ب
رواني و قراردادي ، ي خود قرينه هاي محيطيبه تأويل پردازيم و براي مدعا، صدد گشودن رمزهايشان بر آييم

.دارد مقصدي بر آييم كه آيات به آنها اشاره دركرا آيه شناسيم و درصدد  يا آنها؛آوريم
ولا با احوال و عوالم رمز اص.  نماد پردازانه و رمز آميز، طبيعت پردازي را دون شان هنر اسلامي مي داندنگاه«

مي كند كه از نوع تجربه هاي واقعي و مادي و معمولي و مشترك ميان افـراد               حقايقي ارتباط پيدا    و تجارب و  
له اي را كه صوفيه براي بيان احوال و مقامات سلوك بكار مي برند و گاهي رمز                 دمفاهيم مشترك الا  ... نيست

 : 1375پورنامداريان،   (»فهم حقيقت آنها موكول به تجربه شخصي احوال و عوالم صوفيانه است           ... مي خوانند 
مظاهر جمال را شاهد خوانـده   اين كه صوفيه «: دكتر زرين كوب از گواه بودن طبيعت ميگويد  ، در مقابل  .)15
شاهدي كه در عين : از آن روست كه آنها در هر صورت زيبا شاهدي يافته اند از جلوه جمال، جمال الهي     ...اند

 هر هنر    كه بوركهارت عقيده دارد  .)183 : 1364زرين كوب،    (»حال گواه است بر ائتلاف و اتحاد آن با عاشق         
ها، يا به بياني ديگر بر آئين رمـزي اي كـه مـلازم و شايـسته          مقدس مبتني است بر دانش و شناخت صورت       

 به  رمز نشانه اي قراردادي نيست، بلكه مظهر صورت مثالي خود رمز، به حسب قانون مربوط              ... هاستصورت
 در بيان نگرش آيه اي، هيچ توضـيحي برتـر از            .)8 : 1369بوركهارت ،    (معرفت وجود و هستي شناسي است     

تنهـا  . و محصور ما را توان روشـنايي بخـشيدن نيـست   » واقع«هاي معتاد به    ها و نگاه  خود قرآن كريم ذهن   
ها را بـه  قرآن است كه جا به جا انسان را به نگريستن آيه اي دعوت مي كند و در آستانه اين دعوت، واقعيت                 

ها طبيعت است، انسان اسـت، جامعـه اسـت؛    اين واقعيت. ان پله اين عروج در منظر ديدمان قرار مي دهد عنو
منظره اي طبيعي، برگ و درخت و آسمان، دوره اي از زندگي انسان، حادثه اي اجتماعي يا مسيري تـاريخي،                    

م و پر شكوه ماورايي خـود بـه       ه از آستان محقر خود، انسان را تا معاني عظي         كهايي هستند   اينها همه واقعيت  
رهنـورد،   (داز و واقع نما باقي نخواهـد مانـد  معراج مي برند و به دليل همين عروج است كه هنرمند طبيعت پر           

 هنرمند مسلمان اگر واقع گرا يا طبيعت گرا نيست نه به آن معناست كه به گونه ذهنـي گرايـان                     .)52 : 1378
 بي ارج و اعتبار مي پندارد، بلكه از آن روي است كه واقعيت و طبيعـت  واقعيت و طبيعت را نمي بيند، يا آن را        

يگر ترسـيم مـي كنـد و    را اشارتي به معناي ماورائي اش مي بيند و واقعيت و طبيعت و اشاره و معنا را با يكـد         
 نظر هاي فراوان از دعوت قرآن به تدبر و اين نگاه، عليرغم ذكر مثال.)51 : 1378رهنورد،  (تجسم مي بخشد
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در آيات الهي، به دليل وجود پيش فرض رمز آلود بودن دعوت و ضرورت رمز گشايي از آنها، نتيجه اي مغـاير     
كه نگـاه حـافظ بـه طبيعـت واقـع           در حالي .  و هنرمند مسلمان را بري از طبيعت پردازي دانسته است          ،گرفته

موم تلقي نمي شود بلكه مظهـر خـدا شـناخته    در اين نگاه جهان واقع، مذ. گرايانه و البته آيه نگرانه بوده است    
.مي گردد

 طبيعت، عالم آيـات معـشوق   .)176 : 1364زرين كوب،  (بتني استتمام جهان بيني حافظ در واقع بر عشق م      
طبيعت فضاي تامل و اسـتغراق      . است كه زندگي در جوار آنها و در دل طبيعت فرصتي براي جستجوي اوست             

عشق انساني و التذاذ از جمـال ظـاهري نيـز           . ست كه به مقصد هدايت مي كنند      است، چه، پر از نشانه هايي ا      
ادراك ... براي بعضي از صوفيه مقدمه وصول به عشق الهي و وسيله لذت از جمال غيبي تلقي مي شده اسـت                  

 ـ         راي حسن و جمال ظاهري و التذاذ از مظاهر زيبايي، ذوق صوفي را جلا مي دهد و وي را مستعد مـي كنـد ب
چيزي بيشتر از ديدن    نظر كردن به آيات الهي      .) 178 : 1364زرين كوب،    ( لطايف حسن و جمال غيبي     ادراك

درست است كه وراي ادراك شاعر و .  نگاهي است توام با مكاشفه و درك لايه هاي عميق ترظواهر آن است،
» وجه كريم«به » نظر«هاي ديگر نيز قابل ادراك هست و عارف كه فقيه و قاضي و متكلم در لفظ نظر معني

مرو حس و   ها مي يابد، البته ديگر نظر خويش را در عشقي كه محدود به تنگناي قل              دارد و آن را برترين لذت     
 اما در انديشه حافظ تمام آن چه به عشق متعلق است، مثل خود آن همـواره بـين       خيال ذاست مقيد نمي كند؛    

ا دايم از آفاق حس تا دنياي ماورائ حس بـه دنبـال مـي               جمال انساني و جمال الهي نوسان دارد و پژوهنده ر         
.)186 : 1364زرين كوب،  (اي حافظ در واقع جز تجلي حق نيستبه علاوه جمال انساني نيز بر...كشاند

مراد  دل  ز تماشاي باغ  عالم  چيست
به دست مردم چشم از رخ تو گل چيدن

چگونه دل مي تواند ببيند؟ طبيعت عرصه تاخت و تاز . دباغ عالم، طبيعت است كه دل تمناي تماشاي آن را دار
اين فرضيه اي است كه حافظ بر مبناي        . قلب است؟ تماشاي باغ عالم خواست طبيعت انسان و جبر دل اوست           

.  مراد از اين همه چيست؟ وصال معشوق. آن حكم مي راند
 به قرينـه علـم حـضوري و عمـل           در اين بيت تماشاي باغ عالم فعلي همه پسند و ممدوح است كه حسن آن              

موضوع تماشا، طبيعت است كه از آن  به فضاي مطلوب . فطري و عمومي نوع انسان بديهي قلمداد شده است
 نزد مسيحيان هم عصر وي در ،مقايسه ميان مفهوم طبيعت در نظر حافظ با مفهوم آن. انسان تعبير شده است   

در اروپاي قـرون وسـطي، طبيعـت مـذموم و           . استتصاصي آن   اهميت نگاه آيه نگر و نتيجه اخ      اروپا حاكي از    
 كه شيطان براي اغـواي انـسان بـه آن    بوددنيا، محل هواي نفساني .  و مظهر دنياي مادي   بودجايگاه شيطان   

در . دوري از دنيا بنا شده  و دنيا و طبيعت را نفي مي كندوعرفان مسيحي بر منباي رهبانيت . دردعوت مي ك
 دستيابي به از آنجا كه.  مي گذردآن كه كمال اخروي از راه 2 دنيا را مزرعه آخرت ميداند،لمانمقابل عرفان مس

 در اين نگاه، دنيا پديده اي مذموم و بد نخواهد          ،كمال مطلوب جز با استفاده از وسيله مناسب آن مقدور نيست          
.از اين روست كه عرفان حافظ مسلمان، طبيعت را جايگاه معشوق مي بيند. بود

منظر، گزيده اي است از طبيعت كه با رعايـت          . حافظ در اين بيت هدف توجه خود به منظر را معرفي مي كند            
منظر به گل تعبير شده كـه       . معيارهاي زيباشناسي، اسطوره اي، فرهنگي، تاريخي و اقليمي انتخاب شده است          

. چيده مي شود) تماشا(به دست مردم چشم 

). ع( الدنيا، مزرعه الاخره، امام علي -1
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) منظـر (طبيعـت   اين گل، صحنه خـاص      . ت كه در ميان آن گلي وجود دارد        طبيعت بستري پهن و گشاده اس     
كـه دل بـه   ) بـاغ عـالم  (پس، عـلاوه بـر طبيعـت    .  برگزيده شده استآناست كه از خيل صحنه هاي متعدد   

، منظري در ميـان آن اسـت كـه نـسبت آن بـا               )و جبراً واجد حسن و نيكويي است      (آن مشغول است    تماشاي
.اغ است كه رهاورد و تحفه اوستطبيعت، نسبت گل به ب

 ادراك   از حافظ، تماشاي عالم را مقـصود گونـه اي        . ، تعبير لطيف براي هدف ادراك شهودي است       »مراد دل «
در نگاه او، تماشاي عالم، و نه دقت در چگونگي روابط پديده هاي طبيعي كه اقدامي     . شهودي معرفي مي كند   

يه نگر همين كه دل      در نگاه آ   .ن تعبير ميشود كه دل مي طلبد       انسا  و فطري   طبيعي فعلمتكي بر عقل است،     
شايد بتـوان   . تحرك آن وابسته به گشودن رمز آيه نيست       .  بيابد كافي است تا به حركت در آيد        نشاني از وجود  

بر خلاف عقل كه بدنبال كشف ماهيـت اشياسـت ،           . گفت آغاز به كار دل به مدد آيه اي است كه ادراك كند            
از ايـن  . ادراك وجود وابسته به ماهيت شيئ نيست.  ابزار شهود و شناخت قلبي در پي وجود است دل به عنوان  

.  براي حافظ موقعيتي براي ادراكات قلبي فراهم مي سازد.رو دامن طبيعت كه سرشار از آيه ها شمرده مي شود
: همين مفاهيم در جاي ديگر نيز آمده است 

خلوت گزيده را به تماشا چه حاجتست
چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجتست

 وصـال  محـل به عنـوان    ] ؟[كوي دوست   . خلوت گزيده و تماشاي صحرا    : دو مفهوم متضاد مطرح شده است       
. استاست، برتري داده شده هدف همان بااقدامي كه ، تماشاي صحرابرمعشوق

از . كوي دوست به آن ترجيح دارد كه البته خلوت گزيدن در نوعي خدا جويي استبدين ترتيب تماشاي صحرا 
بـا  ) داردناحيه خارج شهر كه طبيعت بكر و دست نخـورده           (اينجا روشن مي شود كه گردش و تماشاي صحرا          

 اين معنا در بيت.منظر خاص خود، جايي براي تامل و قرب به معشوق است

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گير
چه وقت مدرسه و بحث كشف و كشافست

ادراكات عقلي در مقابـل     : قطبي از جهان معرفت است      ساختار اين بيت بر ارائه تصويري دو      . ح مي شود  تصري
خودي و دل مشغولي عارفي است كه براي درك مراتبي بالاتر از آنچـه در               شعر، حاصل بي  . ادراكات شهودي 

عطـاي نقـش مثبـت و       صحنه سازي شاعر در اين بيت بـر ا        . مدرسه عقل ياد مي دهند راه صحرا را مي گيرد         
حكـم  . دفتر شعر و راه صحرا در مقابل مدرسه و اشتغال به مباحثـه : منفي به عناصر درام، تقابل دو وجه است   

از خلال اين تقابـل تـصوير فـضاهاي         . شاعر ارزش بخشيدن به معرفت قلبي درمقابل آموزه هاي عقلي است          
 و شـعرهاي بـي دلـي و          اسـت  ي براي تامـل   صحرا، محيط . مناسب دو دسته حاكي از جهان بيني حافظ است        

. هاي ملال آورمدرسه، عرصه بسته بحث
:حافظ در صحرا به دنبال چه مي گردد؟ خود پاسخ مي دهد 

بي خيالش مباد منظر چشم
زانكه اين گوشه جاي خلوت اوست
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مـي  اي خلـوت او      منظر چشم را ج ـ    چرا از ديده مي گويد و از دل نه؟  چرا          . ديده عارف، جايگاه معشوق است    
دل از پـس ادراك محـسوس منظـر         . شناسد؟ زيرا منظر چشم رو به سوي طبيعت دارد كه آيه هاي او هستند             

وارد معركه مي شود ديده، آيه دوست را مي بيند و به وجود او گواهي مي دهد؛ از آن پس كار دل آغـاز                        » او«
.مي شود كه به سوي دوست برود
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 حافظزيبايي شناسي منظره در نگاه
دلايل زيبايي عناصر نـزد وي از       . حافظ گونه اي خاص از عناصر طبيعت را در حالات مخصوص زيبا مي بيند             

در راه تعليل زيبايي طبيعت، در ادامه همان نگاه آيه نگر، عناصر را به همنـشيني بـا                  . طبيعت آنها بر مي خيزد    
 ناشي از ادراك آن خود موجبي مي شود براي به عبارتي زيبايي و لذت. دوست نسبت مي دهد كه زيبا شده اند

.كشف مكرر؛ اين راهي است كه سالك مي پيمايد

هر گل نو كه شد چمن آراي
زائر رنگ و بو و صحبت اوست

زيبـايي طبيعـت از نزديكـي       . هاي تازه، از كوي دوست آمده و رنگ و بوي زيبايشان، از همنشيني اوست             گل
 آن دعوت  به حافظ، چمن پر گلي است كه ديگران را نيز            براي مثاليزيبا و   صحنه  . مخلوقات با خالق آنهاست   

.مي كند

تو نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گير
كه مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

.  خود آن نيز عامل ديگري براي زيبايي منظر اسـت .ترانه هاي مرغان نيز از مستي ادراك حضور دوست است     
 لـوازم   ،بـاده و صـحرا    .  كجاست؟ صحرا  زيبايي جاي   .وش نواي آن فضايي زيبا مي آفريند      طبيعت با مرغان خ   
ترانـه  ( صحرا مكان زيبايي است كه با حالتي زيبا          .دوست را در خانه اش بايد جستجو كرد       . جشن حضور اويند  

.آذين شده است) هاي مرغان
و صحنه هـاي رويـايي زمانمنـد مـي     ها  كدام است؟ زيبايي شناسي حافظ پس از ترسيم مكان         گاه سرخوشي 

 هنگـامي كـه     .هنگام باران و صـبا    :  دگرگوني طبيعت است      زمان ، آن موقع. گاه مستي نيست   ،هر زمان . شود
ويژگي اين زمان حالتي    .  نشانه اي ديگر سر بر مي آرد و زماني خاص پديد مي آيد             ،شودطبيعت دگرگون مي  

 خـاص   ه اي  مي رود و صبح آغاز مي شود لحظ        اه كه شب  صبحدم، آنگ . است كه در طبيعت بدست آمده است      
حافظ . هر گاه صبحدم با باراني لطيف توام شود بس است كه دردمندي را ديوانه كند. است كه حالي ديگر دارد

. قدر صبحدم پس از باران را مي شناسد

چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست
ر نظر بر صفحه دفتر كنمگكج دلم خوان 

 نظر بر صفحه دفتر كج دلي است؟ زيرا آب و هواي بوستان و صحرا پس از باران زمينه ساز ادراكاتي است چرا
آيا ترجيح حافظ به خاطر آن نيست كه وي طبيعت و           .كه براي عارف، راه كوتاهتري به سرمنزل مقصود است        

كـدام موقعيـت زمـاني و    سرخوشي حافظ در .ترين فضا براي تامل مي شناسد   سبمنا آن را     خاص جلوه هاي 
مكاني به اوج مي رسد ؟
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يارب به وقت گل گنه بنده عفو كن
وين ماجرا به سرو لب جويبار بخش

اهميت ايـن زمـان نـزد    .  كه باغ و بوستان پر گل است، موجب در خواست عفو است از پروردگار          يزيبايي زمان 
سرخوشي حاصل از آن مـي تـوان اميـد          ه  شكرانچنين صحنه اي آنچنان وجد آور است كه به          . حافظ پيداست 

 مـي    و دليلي مـضاعف    مي آفريند زيباسرو لب جويبار صحنه اي      . داشت كه پروردگار گناه بندگان را ببخشايد      
. براي اميدواري اجابت درخواست عفوبهانه اي زيباتر و هر يك ي از يكييك.  براي درخواست عفوشود

:درباره مكان خوشي نيز مي گويد 
ان ذوق بخش و صحبت ياران خوشستصحن بست

وقت گل خوش باد كز وي وقت ميخواري خوشست
صحن بستان، جايي است در ميان باغ كه اطراف آن را گل، گياه، درخت، آب روان، حوض و پرنده فرا گرفتـه                

جـايي كـه بيـشترين    .سـت اين مكان نقطه اي است كه چشم اندازهاي باغ بر همان مبنا تنظيم شـده ا      . ستا
از ايـن رو    .  بهتر و در تركيبي زيباتر به نظـر مـي آيـد             در اين نقطه     آيات الهي . صر منظر به ديده مي آيند     عنا

ذوق، خلاقيتي دروني است كه در اثر آرامش قواي روحـاني و پـرورش              . شدصحن بستان، ذوق بخش خواهد      
 معرفت و حكمت به واسطه تأمل را اگر شيوه اي براي ادراكات شهودي و بدست آوردن. آن، به ظهور مي رسد

. دل بدانيم، زمان آن وقتي است كه ذوق پرورده شده باشد و مكان آن در نظر حافظ، صحن بوستان است
تأكيدات مجدد وي بر وقت گل نيز حاكي از درجه اهميت وجود گل بر ساخت و ساز صحنه و فضاي مناسـب                   

.                 تامل و ادراكات شهودي است

نتيجه گيريو جمع بندي

ادراكات عقلـي در صـدد كـشف        . ادراكات عقلي و ادراكات قلبي انسان در دو بستر جداگانه قدرت عمل دارند            
عقل براي عمل خـود   . ادراكات قلبي يا شهودي بدنبال درك وجود است       . چيستي اشيا و درك ماهيت آنهاست     

براي ادراك مفاهيم ذهني نيـز نـاگزير از         . ست يابد نياز دارد تا از پديده ها رمز گشايي كند تا به طبيعت آنها د             
اين اقدامات همواره در صـدد  . رمز گشايي نشانه ها و نمادهايي است كه براي اداي معنا به كار گرفته شده اند       

از اين رو براي ادراكـات      . مشهودات قلبي بدون واسطه به وجود مي پردازد       . است تا به ماهيت شيئ دست يابد      
نگاه نماد پردازانه همواره در صدد رمز گشايي از نـشانه  . توجه دارد كه از وجود حكايت مي كندخود به آيه اي   

در حالي كه رويكرد آيه نگر در صدد ادراك وجودي است كه آيه به آن اشاره            . است تا به معناي آن دست يابد      
.مي كند

د كه فقط براي حيات جسمي بشر به        عناصر طبيعت، موجوداتي فاقد معنا نيستن     . طبيعت، بستر آيات الهي است    
 در آنها مي توان به سرچشمه هاي جديد معرفـت      »نظر«بلكه نشانه هاي وجود خداوند هستند كه با         . كار آيند 

 دسـت  ، منظر در برابر و ، طبيعت خاص،رخ نمودن مشهودات محتاج مقدماتي است كه در محيط  . دست يافت 
 آن را آيه هايي معرفي كرده است كه بي واسطه از وجود مطلق حافظ در اشعار خود طبيعت و عناصر   . دهدمي

از اين رو پيوسته به نشانه ها اشاره . در راه ادراك قلبي توجه كردن زمينه ساز وقوع آن است. حكايت مي كنند
. مي كند و هيچگاه در صدد بر نمي آيد كه آيات را به عنوان رمز بازگشايي كند
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هتمام داشته است ضرورت تناسب طبيعت انسان با محيط مناسـب رشـد قـواي    نكته ديگري كه حافظ به آن ا   
گاهي نيـز از    . هاي قلبي معرفي شده است     طبيعت به عنوان محيط تامل و دريافت       مورددر اين   . باطني اوست 

عرصه طبيعت در مقابـل صـحنه   . آن در اندازه هاي عبادتگاهي كه مكان نزديكي به حق است ياد كرده است            
.  و مثالي موقعيت مناسب تامل و دست دادن ادراكات شهودي استهاي زيبا

 اسـت   ويژهاول آن كه طبيعت در متن خود داراي مناظري          . زيبايي شناسي منظره نزد حافظ نظام خاصي دارد       
منظره هاي مثالي حافظ آنهايي است كـه بعـدا در ادبيـات، نقاشـي و تزيينـات          . دساير مناظر برتري دار   كه به   

بلبلي كه بر شـاخ مـي خوانـد،         :  عنوان صحنه هاي كلاسيك از طبيعت به دفعات تصوير شده است             ايراني به 
منـاظري امثـال اينهـا      . سروي كه در كنار جويباري خميده است و شكوفه اي كه بر گرد درختي تابيده اسـت                

. كران طبيعت استگزينش وي از صحنه هاي بي
ايـن ديـدگاه كمـال موجـود را در          . فظ حالت طبيعي آنهاسـت    ديگر آن كه زيبايي عناصر طبيعت موكول به ح        

بلبلي كه خوب مي    . از اين رو سرو بلند بالا زيبا تر از نوع كوتاه آن است            . تحقق خواص طبيعي آن مي شمارد     
جويباري با آب روان بر . خواند احسن است چه، كمال بلبل در انجام وظيفه او كه آوازه خواني است نهفته است

.    زيبايي گل در گرو رنگ آتشين و عطر زياد آن است. يح دارد ترجبركه
پـس از بـاران،     . نـد هاي خاص است كه زيبا آفريني مي ك       ها و زمان  نكته ديگر توجه دادن به حالات، مكان      

حالتي است كه احساس خوبي مي آفريند، صبح زود و به هنگام تبديل شب به روز، موقع مناسبي براي تامـل                     
اتي اينها ترجيح. راي تماشا و لذت استتان، كه از آنجا همه منظره باغ پيداست، مكان خوبي بصحن بس. است

. است كه زيبايي فضا را براي حافظ معنا مي كند
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